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  • روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه

با کویر  بیشتر آشنا شویم.

  www.roshdmag.ir
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در کویر یا نمک زار حرارت خورشید خیلی زیاد است.
کویر حیوانات وگیاهان مخصوصی دارد. در آنجا آب 

به سختی پیدا می شود و زمین آن از شن پوشیده شده است.
کویر مَرنجاب در استان اصفهان و نزدیک شهر کاشان 

است.
کاروان سرای مرنجاب، در کویرِ مرنجاب 

برای  استراحت مسافران ساخته
شده است.

در کویرشتر، شغال، روباه، آفتاب پرست، انواع مار و 
 مارمولک، کفتار و... زندگی می کنند. گاهی پرندگانی

مانند عقاب و شاهین بالای تپه های کویری  پرواز می کنند.

کویر مرنجاب گیاهانی مانند تاغ،
درخت گز و گل هایی مانند گل جالیز 

دارد.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فنّاوري آموزشی

مدیرمسئول: محمّد ابراهیم محمّدی 
سردبیر: مهری ماهوتی 

مدیر داخلي: مریم سعید خواه
ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: روشنک فتحي 

ویراستار: کبری محمودی

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي یا تصویري در 
دسترس شماست. کافي است رمزینه ی پاسخ سریع  را 
با گوشي هوشمندتان بخوانید. براي این کار مي توانید از 

یک نرم افزار رایگان مانند QR code reader یا
 QR code scanner  استفاده کنید.

تصویرگر روی جلد: ثنا حبیبی راد
تصویرگر صفحه فهرست: سولماز جوشقانی

صدا: سمیّه انوری زاده، احسان مهرجو

• مهری ماهوتی
• تصویرگر: هدا حدادی

سلام خدا بر حضرت محمّد)ص( و خانواده ی پاک او

به نام خدای بخشنده و مهربان
میوه های شگفت انگیز

میوه های شگفت انگیز

 فندق
آقای فندق

در خانه ای تنگ
افتاده تنها

می گوید ای داد
بیرون بیاور

من را از اینجا

 هندوانه
هندوانه، مادر است
قلقلی، شیرین، تپل

بچّه هایش صد قلو
تکَ به تکَ خوابیده اند

در پتویی رنگ گل



درخت مهرباندرخت مهربان
• تصویرگر: کیانا میرزایی

دوست مندوست من

سلام بچّه ها 
من درخت ها را خیلی دوســت دارم. فکر می کنم درخت ها دلشــان برای بچّه ها تنگ 

می شود؛ مثل پدربزرگ ها و مادربزرگ ها که برای نوه های خوبشان 
دل تنگ می شوند.

وقتی هم سنّ شما بودم، در حیاط خانه ی 
مادربزرگم درخت توت بزرگی بود؛ 

خیلی بزرگ. من و دخترخاله هایم 
دست ها را به هم مي دادیم و دورش 
حلقه می زدیم، اما بازهم دست های 
ما به هم نمی رسید. باد که می آمد، 

توت های درشت و شیرینش 
پایین می ریختند. آن وقت 

توی خاله بازی مان توت هم 
داشتیم. 

این روزها دلم برای درخت 
خانه ی مادربزرگ تنگ می شود. 

حتماً خیلی پیر شده است!
شاید منتظر است بچّه ها باز هم بیایند

و زیر سایه اش خاله بازی کنند.
                          مهری ماهوتی



م ماه
روزهای مهّ

م ماه
روزهای مهّ

نی
هرا

ا ت
س

مه
ر: 

رگ
وی

ص
• ت

ی  
وت

اه
ی م

هر
• م

7 آذر

30 آذر

27 آذر

19آذر

12آذر

روز نیروی دریایی

بابام توی نیروی دریاییه

آقا پلیسِ دریای آبیه

شب یلدا

اوّلین شبِ سرد زمستان 

شهادت حضرت فاطمه)س( آورده به خانه چند مهمان

پیامبر)ص( دخترش را خیلی 
دوست داشت.

ما هم حضرت فاطمه)س( را 
دوست داریم.

ولادت حضرت زینب)س( و روز پرستار

او دختر حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع( 

بود. مهربان ترین عمّه ی دنیا بود.

روز پرستار مبارک.

روز معلولان
هر کس تلاش کند موفّق می شود، 

حتّی اگر عضوی از بدنش سالم نباشد.
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 • شاعر: سمیّه بابایی

• تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد

شعرشعر

دیروز در خانه
مُحکم زمین خوردم

گفتم بیا مامان
از دردِ پا مُردم

مامانِ من فوری
آمد به دیدارم

با مهربانی گفت:
»من یک پرستارم«

وقتی که نازم کرد
راحت شدم از دَرد

آن وقت با یک بوس
من را مرخّص کرد

پرستار
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• کبری بابایی
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

خدای خوبم سلام
امروز من کمی گریه کردم. آخر داداش کوچولوی من تب داشت و ناله می کرد.

مامان بیمارستان بود. او پرستار است و باید از مریض ها مراقبت کند. من به مامان بزرگ 
کمک کردم. دســتمال نمدار روی پیشانی داداشی گذاشــتم. برایش قاشق و شربت 

آوردم، سوپش را هم زدم تا خنک شود.
خدایا من امروز خیلی خســته شــدم، اما مامان از کار من خوش حال شد. پشت تلفن 

گفت: »چه خوب که یک پرستار هم در خانه داریم!«
مامان برایم گفت که حضرت زینب)س( توی کربلا یک پرســتار خیلی مهربان بود. او 
از بچّه ها، مریض ها و زخمی ها مواظبت می کرد. من با این کارم حتماً  او را خوش حال 
کرده ام. حالا حال داداشی بهتر است. مامان هم می تواند با خیال راحت از مریض هایش 

پرستاری کند.
خدا جانم من هم وقتی بزرگ شــدم، دوســت دارم پرستار شوم؛ 

مثل مامان، مثل حضرت زینب)س(.
حرف های گُل گُلی

پرستار کوچک



کیک بلوط یا نان گردو؟
• کلر ژوبرت   • تصویرگر: عاطفه ملکی جو

ننه موشه از موموشی پرسید: »دوست داری کیک بلوط بپزم یا نان گردو؟«
موموشی جواب داد: »هر دو.«

ننه جان گفت: »باید یکی را انتخاب کنی.« 
موموشی هر دوتایش را دوست داشت. از لانه بیرون دوید تا نظر کلاغ را بپرسد.کلاغ 

گفت: »خوش به حالت! چون می توانی یکی از این دو تا را داشته باشی.«
موموشی به لانه برگشت. به ننه جانش گفت: »آن را می خواهم که زودتر آماده شود.«

ننه موشــه زود نان گردو پخت. موموشی یک تکّه اش را برای کلاغ برد، اما یک دفعه 
دلش کیک بلوط خواست. همین طور که نان خوش مزه اش را می خورد، به کلاغ گفت: 
»چه شکم بی فکری دارم! ما باید از چیزی که الان داریم خوش حال باشیم، مگر نه؟«
نوک کلاغ پر از نان گردویی  بود. برای همین کلهّ ش را تکان داد و گفت: »اوغوم، اوغوم.«

یعنی: »درست است. درست است.«

5 رشد کودک3  آذر 1400



زمین مازمین ما

• ندا احمدلو
• تصویرگر: سحر صدارت  مُراقب پرنده ها باشیم
سلام بچّه ها! من یک پرنده ي آزاد هستم. یعنی ممکن است من را هر کجا ببینید. مثلاً 
توی حیاط خانه، بالکن، خیابان یا پارک. ما پرنده ها بچّه ها را خیلی دوست داریم. اگر 

شما مراقب ما باشید، کمتر مریض می شویم. بیشتر و شادتر زندگی می کنیم. 
برای مواظبت از ما، خوب است بدانید:

همیشــه یک ظرف آب تمیــز برای ما 
بگذارید. ما خیلی وقت ها تشنه می شویم 

و جایی برای آب خوردن پیدا نمی کنیم.

در تابســتان بــرای ما خیــار و هندوانه 
بگذارید. این طوری کمتر تشنه می شویم.

بهترین غذا بــرای پرنده ها دانه ي ارزن 
اســت. وقتی ارزن می خوریم، سبک تر 
پــرواز می کنیم. البته تخــم جارو، جو و 

ماش را هم دوست داریم.

باقی مانده ي غذاهای خودتان را برای ما 
پرنده هــا نریزید. اگر پرنده ها غذاهای 

پخته  بخورند، مریض می شوند.

رشد کودک3  آذر 61400



اگر جوجه های پرنده ها را جایی دیدید، ما پرنده ها عاشق خرده نان هستیم.
آن ها را برندارید. 

راســتی! ما پرنده ها ســبزی جعفری 
را خیلی دوســت داریم. پشت پنجره 

برای ما جعفری بریزید.

ما نمی توانیم هسته ي میوه ها را قورت بدهیم. 
ممکن اســت با خوردن هسته خفه شویم. 
پس حواســتان باشد که آلبالو یا گیلاس به 

ما  ندهید.

 گوشــت، گندم، شیر، پنیر و
نان کپک زده به ما ندهید. 
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قصّهقصّه

بوق بوق یک ماشــین پلیس بود. خیلی دوست داشــت بچّه های گم شده را پیدا کند. 
رفت توی خیابان. رسید به یک پسرقد بلند. پسر داشت لیس لیس بستنی می خورد. 

بوق بوق گفت: »کوچولو! گم شده ای؟« 
پسر گفت: »من هیچ وقت گم نمی شوم. هم شماره ي تلفن بابایم را حفظم، هم مامانم 
و هم خاله ام را.« ماشین پلیس بوق بوق جلو رفت. رسید به یک پسر قد کوتاه. پرسید: 

»گم شده ای؟«
 پسر گفت: »نه، من راه خانه مان را بلدم.«

 بوق بوق رفت. رسید به یک پسر تپلو. پرسید: »تو هم حتماً گم نشده ای! مگر نه؟«
تپلو گفت: »بله که گم شده ام! چرا من را پیدا کردی؟«

بوق بوق گفت: »دوست دارم پیدایت کنم. آخر من ماشین پلیسم!«
تپلو گفت: »اگر راست می گویی، این دفعه چشم بگذار. اگر توانستی من را پیدا کنی، 

زرنگی.«
بوق بوق چشم گذاشت و تا ده شمرد. پسر پرید و بالای درخت قایم شد.

بوق بوق گشت و گشت، امّا پیدایش نکرد. داد زد: »پس کجایی تو؟«
تپلو داد زد: »من این بالا گیر کرده ام. کمک کمک!«

 بوق بوق گفت: »من که نردبان نیستم؟«

ماشین پلیسماشین پلیس
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• عباس عرفانی مهر
• تصویرگر: ثنا حبیبي راد

همان موقع بابای پسرِ تپلو آمد. از درخت رفت بالا. تپلو را نجات داد. بعد به بوق بوق 
گفت: »اگر تو نبودی، پسرم را پیدا نمی کردم.« 

بوق بوق خندید و رفت دنبال یک بچّه ي گم شده ي دیگر.



شعرشعر

کلید
• مریم اسلامی

یوَاش بیا، یواش برو
گوش می کنی؟ من کلیدم

جیبِ شما سوراخ شده
خودم از این گوشه دیدم

اگر که من سُر بخورم
می افتی توی دَردِ سر

با دفتر و کیف و کتاب
باید بشینی پشُتِ در

پرَستو
• منیره هاشمی

پرَستو به من گفت:
هوا سَرد شد، سرد
و با سرعت از من

خداحافظی کرد

سَفر رفت حتماً
کُمک کن خدایا

دوباره بیاید
پرستو به این جا

رشد کودک3  آذر 101400



گُنجشکانه
• زهرا داوری

گنجشک خانم صُبح زود
صبحانه اش آماده شد

یک مُشت ارزن های ریز
یک لقمه نان قَدِ نخود

پرُ شد حیاط خانه مان
از جیک جیکِ شاد او
ای وای! من یادم نبود

پس چایِ گنجشکانه کو؟

• تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد

پرده ی گُل گُلی
• منیژه علوی زاده لطفی

یه پارچه بود دراز بود
گُل گُلي بود و ناز بود

مامان اونو خریدش
آورد خونه، برُیدشِ

همچون و همچینش کرد
دوختش و پرُچینش کرد

خیلي عزیز دُردونه شد
پرَده ي آشپزخونه شد
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•نرگس افروز
• تصویرگر: زینب بدری

قارقور قارقور... این صدای شــکم قورباغه کوچولو بود. این طرف و آن طرفش را نگاه 
کرد. هیچ کس نبود. دســتش را گذاشت روی شکمش و گفت: »هی، چه کار می کنی؟ 

می خواهی همه بدانند من خیلی وقت است مگس نخورده ام؟!«
شکم قورباغه کوچولو باز هم قارقور کرد. آرام گفت: »خب بابا یواش تر!«

ماهی دم کوتاه که از صدای شکم قورباغه از خواب پریده بود، گفت: »ای بابا، خب بهش 
مگس بده!« و سُر خورد و رفت زیر آب تا بخوابد.

شــکم قورباغه باز هم قارقور کرد. قورباغه کوچولو پرید، 
نشســت روی سنگ و گفت: »باید مگس بگیرم.« زبانش را 

ویژ فرستاد بیرون. یک مگس گرفت و تندی قورت داد.
- چه خوش مزّه بود!

و دوبــاره یکی دیگر و باز هم یکی دیگر گرفت و 
قورت داد. شکم قورباغه کوچولو سیر شد.

دیگــر قارقور نکــرد. آن وقت قورباغــه کوچولو با 
خوش حالی  پرید پیش دوستانش تا با هم قورقور آواز 

بخوانند و بپّربپرّ بازی 
کنند.

قصّه
قصّه

قارقور قارقور



•فهیمه فتوره چی
•  تصویرگر: لاله ضیایی

پاهای پرُدردسرپاهای پرُدردسرقصّه هاي دیدني
بیا بازی کنیم 

پاپالی!

آخ جون! الان همه ی 
کفشهامو می پوشم. 

باید کفشامو 
بپوشم.

خسته 
شدم!

رشد کودک3  آذر 141400



قصّه کوچولو
قصّه کوچولو

قطار پیر   • فرزانه فراهانی   
قطار یک عالمه بچّه را سوار کرد ببرد گردش. از جنگل گذشت. به دشت رسید. یک دفعه 
یک خرگوش پرید جلو. قطار یک سوت بلند کشید. ایستاد و گفت: »بدو برو تا زیرت  نکرده ام!« 
خرگــوش پرید و رفت. قطار خواســت دوبــاره راه بیفتد. به چرخ هایش فشــار آورد. 

واگن هایش را این وری کرد، آن وری کرد. هرکاری کرد، نشد که نشد.«
از ریل بیرون آمد. گفت: »بهتراست همین جا 

بمانم.« یکی از بچّه ها گفت: »این جا که خیلی قشنگ 
است!« بچّه ها دویدند بیرون و گفتند: »از همه جا بهتر 

و قشنگ تراست!« این طوری شد 
که قطارپیر همان جا ماند

و مسافرخانه ی بچّه ها شد.

سیاه منم      •مریم عاطفی
قرمز گفت: »من می روم پیش انَار و آلبالو.«

ســبز گفت: »چه خوب! من هم می روم 
پیش کلم و کاهو.«

کلاغ بالای سرشان بلند قار قار کرد.
سبز ترسید. پرید توی بغل قرمز.

قرمز گفت: »چرا من ســیاه شــدم!؟« 
سبزگفت: »من هم سیاه شدم!«  باهم گفتند: »حالا کجا برویم!؟« کلاغ گفت: »پیش خودم.«

سیاه را برداشت و گذاشت روی بال خودش. سیاه بود، سیاه تر شد.
خندید و گفت: »نه آلبالو، نه انار، سیاه منم، قار قار.«



بپرس و بدانبپرس و بدان

ما انسان ها در خانه هایی که می سازیم زندگی می کنیم.
شما می دانید حیوانات در کجا زندگی می کنند؟

• مجید عمیق
• تصویرگر: سولماز جوشقانی

خانه ی حیواناتخانه ی حیوانات

بیشتر حیوانات وحشی در جنگل 
زندگی می کنند؛ مانند پلنگ.

بعضی ها اهلی اند و کنار ما انسان ها 
زندگی می کنند؛ مانند گاو، اسب، 

گوسفند، مرغ و خروس.

بعضی  حیوانات هم وحشی نیستند،
امّا در جنگل زندگی می کنند؛ مانند گوزن.
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بعضی ها در قطب شمال زندگی می کنند؛ مانند خرس قطبی.
بعضی ها هم در قطب جنوب، مانند پنگوئن .

بعضی ها در سوراخ های زیر زمین زندگی می کنند؛ 
مانند خرگوش و روباه.

بعضی ها در صحراها و بیابان ها
زندگی می کنند؛ مانند موش صحرایی.

بعضی ها در دریاها و اقیانوس ها 
زندگی می کنند؛ مانند نهنگ.



بخواب تا بهاربخواب تا بهار نمایشنمایش

بازیگران: درخت بی برگ ومیوه،قورباغه،غاز،کلاغ
درخت )وسط صحنه(: سلام. من درخت هستم. این پای منه، این هم دستم. برگام کو؟باد همه شو 
ریخت. میوه هام کو؟ باغبون همه شو چید. حالا برگ و میوه ندارم. عوضش دوستای خوبی دارم.
درخت: )کج می شود.دستش را بالا می برد.گوش می کند( می شنوین؟یکی شون صداش میاد.صدای 

آوازش میاد. شما هم مثل من قور قورکنین تا این طرف بیاد. قوررر....
)بچّه ها با درخت قورقور می کنند.قورباغه ای بپّر بپّر وارد می شود.(

درخت: سلام قوقوری. اومدی یا داری می ری؟
قورباغه: دارم می رم یه جای دور. رودخونه ای، برکه ای پیدا کنم. آواز بخونم و حسابی شنا کنم. 

الان هم دیرم شده... قورررر)بپّر بپّر بیرون می رود.(
درخت: من دوستای دیگه ای هم دارم. اونا وقتی می خوان سفر برن، روی شاخه هام می شینن

و خســتگی در می کنن. )دوباره کج و راست می شــود وگوش می کند.( می شنوین؟ صداشون میاد 
بیایین ما هم بال بزنیم. غاغاغا صداشون کنیم.

)بچه ها مثل درخت دست هایشان را تکان می دهند و غاغا می کنند. دو مرغابی وارد می شوند.(
درخت: کجا می رین مرغابی ها؟ با این همه سروصدا؟

مرغابی ها: غا... غا... یه جایی که باد نیاد هو بکشه بترسیم. بارون نیاد سرد بشه بلرزیم. حالا 
هم دیرمون شده. باید زود بریم غا...

درخت: همه رفتن، چقدر تنها شدم.
)یک نفر از کنار صحنه روی درخت برف شادی می پاشد.(  



• فاطمه مجاوریان
• تصویرگر: میثم موسوی

درخت: )با تعجب( این دیگه چیه! از کجا میاد! نه بارونه، نه باد.
کلاغکلاغ )می آید. دور درخت می چرخد(: قار... قار... این برف ریزه میزه،

از آسمون می ریزه.
درخت : چه قدر سردم شده. دارم می لرزم. )می لرزد.(
کلاغ: کلاغ: برای همینه که باید بخوابی؛ وگرنه یخ می زنی.

 درخت: )چند بار خمیازه می کشد( من... نمی خوام... خوابم... میاد... )می خوابد.(
کلاغ: کلاغ: لالا لالاقار. بخواب تا بهار. وقتی بشی بیدار

به جای برف، یه عالمه شکوفه داری. حالا من 
می رم تا بقیه ی درختارو خبرکنم. قارقار، 

بخواب تا بهار.



بازی، ورزش، شادی

ژیمناستیک یک ورزش خوب و مفید است. 
این ورزش به شما یاد می دهد راه رفتن و بالا و 
پایین پریدن را درست انجام دهید. تمرین ها 

بدن شما را گرم و نرم و قوی می کنند.

کفشدوزک را دنبال کن
پاهایت را دراز کن. دست هایت را روی ران هایت 
بگذار و آرام آرام خم شــو تا دستت به کف پایت 
برسد. فکر کن یک کفشدوزک آنجا نشسته است. 

وقتی دستت به کف پا برسد، او می پرد.

         تو یک گُلی!
کنار یک دیوار بنشین تا مطمئن شوی 
کمــرت کاملاً صــاف اســت. حالا کف 
پاهایت را به هم بچسبان. هر دو دستت 

را بالای سَرت ببر.

•نویسنده و عکاس: اعظم لاریجانی

ژیم ژیم ژیمناستیکژیم ژیم ژیمناستیک
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         سرت را به پایت برسان
روی شکم بخواب. کف دست هایت را روی 
زمین بگذار. سر و سینه ات را بالا بیاور. حالا 
پاها را به ســمت سرت خم کن و سرت را 

عقب بکش. زیاد به خودت فشار نیاور.

        یک دست، یک پا
روي زمین بنشــین و پاهایت را دراز کن. سعی کن 
بدون اینکه کمرت خم شــود، با دست راستت کف 
پای چپ را بگیري. زانویت را خم نکن. حالا برعکس.

 سُرسُره درست کن!
به پشت بخواب. حالا کمرت را از زمین 
بلند کن و سعی کن مچ پاهایت را بگیری. 
سرت را اصلاً از زمین جدا نکن. حالا تو 

مثل یک سرسره شده ای.
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با هم بسازیم

وســایل لازم: ســنگ، قلم مو، گواش، شاخه ی خشک، 

خَزه، تنه ی درخت، پوست تخمه و چسب مایع.

1. با گواش قرمز یک خط کمی گرد روی سنگ می کشیم. 

داخل آن را رنگ می کنیم.

2. چشم را با رنگ مشکی مشخّص می کنیم.

3. سنگ و شاخه را با چسب به تخته می چسبانیم.

4. برای نوک می توانیم از یک تخمه ی آفتابگردان استفاده 

کنیم.

5. خزه ها را به عنوان برگ دور شاخه می چسبانیم.

تابلوی قَشنگ ما آماده است.

تابلو با سنگ و چوبتابلو با سنگ و چوب
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•آمنه شکاری
• عکّاس: اعظم لاریجانی

واه
دخ

عی
 س

یم
مر  •

ب کتاب
کتا

ب کتاب
کتا

نیم وجبی ها
نویسنده: حمیده رضایی
تصویرگر: غزاله باروتیان

ناشر: کتاب  جمکران
تلفن: 025-3725334

نیم وجبــي خیلي غُصــه مي خورد. او حانیــه را خیلي 
دوست داشت. یک روز مثل همیشه نشسته بود بین 

پارچه ها و غُصه مي خورد. یک دفعه... 
کتاب نیم وجبي ها پنج داســتان کوتاه دارد. »حانیه و 
کش نیم وجبي، مو حنایي و پارچه ي نیم وجبي، دوستان 

نیم وجبي، نیم وجبي گل گلي، نیم وجبي چین چیني.« 

سوغاتی
شاعر: مهری ماهوتی

تصویرگر: حدیثه قربان
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي

تلفن: 021-22940054

شــعرهاي این کتاب درباره ي مســافر، نماز خواندن، 
عطر زدن و چیزهای دیگر اســت. ســوغاتي یکي از 

شعرهاي آن است. 

اسپند دونه دونه
 بوش پیچیده تو خونه 
اسپندکجاس، پشت در

 بابام مي یاد از سفر
بابام قشنگه، ماهه
با سوغاتي تو راهه
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دوست های جورواجور
مثلِ تو

مثلِ تو

سلام!
اوّلین بار که خــودت را توی آینه دیدی، یادت 
هست؟ من هم یادم نیست، چون خیلی کوچولو 
بودم! امّا حالا دیگر می دانم چه شکلی ام و با بقیّه 

چه فرق هایی دارم.
مثلاً قدّم از بعضی ها بلندتر است و از بعضی ها 
کوتاه تــر. امّا هم خودم را دوســت دارم و هم 

بقیّه ي آدم ها را.
حتمــاً تو هم مثــل من می دانی که بــا بقیّه چه 

فرق هایی داری! 

من و دوستانم برایت نوشته ایم که با هم 
چه فرق هایی داریم. یکی هم تو بگو!

من: موهای من فرفری است.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

دوست اوّلی: پاهای من کم توان است. من از عصا استفاده می کنم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .
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• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: محجوبه گروسی

دوست دوّمی: چشم های من ضعیف است. 
من عینک می زنم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو  .

اوه! چقدر با هم فرق داریم!
حالا من و تو می دانیم که آدم ها شبیه 
هم نیستند. اما همه ی آن ها می توانند 

با هم دوست باشند.
من هم خوش حالــم! می دانی چرا؟ 
چــون می توانم یک عالمه دوســت 
جورواجور داشته باشم! یکی از آن ها 

هم »تو« هستی!

دوست سوّمی: رنگ پوست من تیره است.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو:  .

دوست چهارّمی: من به زبان شهر خودم حرف می زنم، 
اما زبان فارسی را هم دوست دارم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو:  .
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باد همه چیز را به هم ریخته است.
چهار چیز مربوط به هم را به یکدیگر وصل کن.
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 • 

شایان برای پختن کیک، چه چیزهایی لازم دارد؟ سه تا از آن ها را بنویس.
مزه ی خوراکی های روی میز را هم در جدول بنویس.
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شکل های روی چوب ها را ادامه بده.

شب یلدا بود. کامران از مادربزرگ خواست با نقّاشی های او یک قصّه  تعریف کند. تو هم 
می توانی با نقّاشی ها یک قصّه بگویی. صدایت را ضبط کن و برای مادربزرگت بفرست.
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ماشی به آسمان نگاه کرد و گفت: »وای دیر شد! الان مسابقه شروع می شود. پس چرا 
میشی نیامد؟« بعد بدوبدو رفت توی لانه.

میشــی خوابیده بود. ماشــی صدا زد: »مگر امروز مسابقه نداری؟« میشی با چشم های 
بسته گفت: »چقدر سر و صدا می کنی! بگذار کمی بخوابم.«

ماشی داد زد: »مسابقه، مسابقه! تو امروز مسابقه داری. فراموش کرده ای؟« 
میشــی خرگوشــه تازه یاد مســابقه افتاد! خواست چشــم هایش را باز کند، اما نشد. 

چشم هایش حسابی ورم کرده بودند. 
ماشی گفت: »نکند باز دیر خوابیدی! من شب ها زود مي خوابم، براي همین صبح 

سرحال هستم.«
میشــی غلتی زد و از جایش بلند شــد. خمیازه کشید. کم کم چشم هایش باز 

شدند. بیرون لانه را نگاه کرد. یک دفعه داد زد: »وای خیلی دیر شده!« 
میشي بدوبدو خودش را به مسابقه رساند. به موقع رسید، امّا نمی توانست تند 
بدود. خسته شده بود. بالاخره مسابقه تمام شد. میشی خیلی ناراحت بود. تا 

به لانه برسد، یک کلمه هم با ماشی حرف نزد. با خودش فکر می کرد: »اگر 
زودتر و به موقع می خوابید...«

حالا باید برای مسابقه ي بعدی تا بهار صبر می کرد!

چی بهتره؟چی بهتره؟

• مریم سعیدخواه
• تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد

خواب خرگوشیخواب خرگوشی



خَندونک

• احمد عربلو و فهیمه فتوره چی      
• تصویرگر: نرگس جوشش

بابای پُرزور
اوّلی: »پدر من می تواند با یک حرکت دستش 

یک کامیون بزرگ را نگه دارد!«
دوّمی: »چقدر عجیب! نکند پدرت قهرمان 

قوی ترین مردان جهان است؟«
دوّمی: »نه. پدر من پلیس راهنمایی و رانندگی 

است!«

نمکدان
 قرار بود دختر کوچولو نمکدان را پر کند.
مادر: دخترم دو ساعت طول کشیده. پس 

 چرا نمکدان را نمی آوری؟
دختر کوچولو: برای اینکه سوراخ هایش خیلی 

تنگ هستند. به این راحتی پرُ نمی شود.

جوراب های عجیب
خانم مربیّ: دخترم چه جوراب های عجیبی 

پوشیده ای؟ یک لنگه اش آبی و آن یکی  
 لنگه اش قرمز است.

دختر: خانم مربی! تازه یک جفت درست 
مثل این هم در خانه دارم.
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• رویا صادقي

از طرف شما
از طرف شما

بعضی وقت ها لازم نیســت نقّاشــی های ما موضوع خاصّی داشته باشند! می توانیم با 
کمک رنگ ها و شکل های قشنگ یک نقّاشی بکشیم.

اگر در خانه آبرنگ یا گواش دارید، 
دست به کار شوید:

ابتدا مقوّا را با آب و قلم مو خیس کنید.
تا مقوّا خشک نشده است، چند رنگ  را روی 

آن پخش کنید.
اجــازه بدهیــد رنگ های پخش شــده کاملاً 

خشک شوند.

حالا با وســایلی که در اطرافتان هست مثل 
چنگال، در بطری شــکل های متفاوتي روی 

مقوّا چاپ کنید.

در آخر هم با قلم مو، هر چه دوست دارید، به 
نقّاشی تان اضافه کنید.

نقّاشی چاپینقّاشی چاپی

رشد کودک3  آذر 301400
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ک کار تازه
ی

ک کار تازه
ی

 لیوان شیشه ای که تا نصفه از آب پر کرده اید، 
جوش شیرین، سرکه، چندتایی عدس

مواد و وسایل لازم

1.یک قاشــق مرباّخوری جوش شــیرین 
داخل لیوان آب بریزید و آن را هم بزنید.

2. عدس هــا را داخــل لیــوان بیندازید. 
عدس ها پایین می روند. 

4. عدس ها شــروع می کنند به بالا آمدن. 3. حالا سرکه را به لیوانتان اضافه کنید.
حباب های زیادی به عدس ها چسبیده اند. 

حباب ها، عدس ها را سبک می کنند و روی آب می آورند.
وقتی حباب ها می ترِکند، عدس ها دوباره توی آب فرو می روند.

• نیّره امانی    • تصویرگر: سام سلماسی

عدس بازیگوش

رشد کودک3  آذر 321400
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ماهنامه ي آموزشی، تحلیلي و اطّلاع رساني

ویژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی
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 دوره ي بیست و هفتم  آذر 1400
شماره ي پي درپي 229 

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ی266
دفترانتشارات و فنّاوری آموزشی

صندوق پستی: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230

خوانندگان رشد شما مي  توانید قصّه ها، شعر ها، نقّاشي ها و مطالب خود را 
به مرکز بررسي آثار مجلّات رشد به نشاني زیر بفرستید:

نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 
021 ، دورنگار: 021-88301478    تلفن: 88305772 ـ

    021 تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ
  Koodak@roshdmag.ir :پیام  نگار

 www.roshdmag.ir :وبگاه
 چاپ و توزیع: شرکت افُست

1 درخت مهربان

2  روزهای مهمّ ماه    
3 پرستار

4 پرستار کوچک

5 کیک بلوط یا نان گردو؟

6 مراقب پرنده ها باشیم

8 ماشین پلیس

10 شعر

12 تاب سنجابک
13 قارقور قارقور

14 پاهای پردردسر

15 قصّه کوچولو

16 خانه ی حیوانات

18 نمایش؛ بخواب تا بهار

20 ژیم ژیم ژیمناستیک

22 تابلو با سنگ و چوب

23 کتاب کتاب

دوست های جورواجور 24

26 بازی و سرگرمی

28 خواب خرگوشی

29 خندونک

30 نقّاشی چاپی

32 عدس بازیگوش

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فنّاوري آموزشی

مدیرمسئول: محمّد ابراهیم محمّدی 
سردبیر: مهری ماهوتی 

مدیر داخلي: مریم سعید خواه
ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: روشنک فتحي 

ویراستار: کبری محمودی

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي یا تصویري در 
دسترس شماست. کافي است رمزینه ی پاسخ سریع  را 
با گوشي هوشمندتان بخوانید. براي این کار مي توانید از 

یک نرم افزار رایگان مانند QR code reader یا
 QR code scanner  استفاده کنید.

تصویرگر روی جلد: ثنا حبیبی راد
تصویرگر صفحه فهرست: سولماز جوشقانی

صدا: سمیّه انوری زاده، احسان مهرجو

• مهری ماهوتی
• تصویرگر: هدا حدادی

سلام خدا بر حضرت محمّد)ص( و خانواده ی پاک او

به نام خدای بخشنده و مهربان
میوه های شگفت انگیز
میوه های شگفت انگیز

 فندق
آقای فندق

در خانه ای تنگ
افتاده تنها

می گوید ای داد
بیرون بیاور

من را از اینجا

 هندوانه
هندوانه، مادر است
قلقلی، شیرین، تپل

بچّه هایش صد قلو
تکَ به تکَ خوابیده اند

در پتویی رنگ گل
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  • روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه

با کویر  بیشتر آشنا شویم.

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفترانتشارات وفنّاوري آموزشی
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در کویر یا نمک زار حرارت خورشید خیلی زیاد است.
کویر حیوانات وگیاهان مخصوصی دارد. در آنجا آب 

به سختی پیدا می شود و زمین آن از شن پوشیده شده است.
کویر مَرنجاب در استان اصفهان و نزدیک شهر کاشان 

است.
کاروان سرای مرنجاب، در کویرِ مرنجاب 

برای  استراحت مسافران ساخته
شده است.

در کویرشتر، شغال، روباه، آفتاب پرست، انواع مار و 
 مارمولک، کفتار و... زندگی می کنند. گاهی پرندگانی

مانند عقاب و شاهین بالای تپه های کویری  پرواز می کنند.

کویر مرنجاب گیاهانی مانند تاغ،
درخت گز و گل هایی مانند گل جالیز 

دارد.


